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  نقش قاعده احسان در مسؤوليت مدني  پزشك
  

  ∗ دكتر سيدمحمدرضاآيتي     

  ∗ ∗ علي پورجواهري     

  :چكيده 
اما درمـواردي   باشد،  داراي نتايج سودمندي براي بيماران مي      اقدامات پزشكي معمولاً  

نهايت تلاش را به كاربرده ومرتكب تقصيرنشده است،اين اقدامات          اين كه پزشك،   با
  .گردد مي فوت بيمار شدن و متضررباعث 

هدف تبيين نقش قاعده احسان درمسؤوليت مدني پزشك به بررسـي            با نوشتارحاضر
 موانـع   مورد احسان بودن فعـل پزشـك و        در هاي مختلف فقها   قاعده مزبور وديدگاه  

تـوان يـك حكـم       گيري شده است كه نمـي      چنين نتيجه  واجراي اين قاعده پرداخته     
زيـرا   اعده احسان درحق او صادر نمـود،      قاجراي   بودن پزشك و  كلي درمورد محسن    

عـرف در    باشـد و   عرف مي  پزشك، ق صفت محسن بر   دص تحقق احسان و   معيار در 
 برخـورد  و نحـوه رفتـار    قصد، نيت و  هاي مختلف متناسب با برداشتي كه از       موقعيت

  .شمارد غيرمحسن مي برخي ديگر را محسن و آنها را برخي از پزشكان دارد،
ملزم به عدم مسؤوليت مدني      بايد موردي كه پزشك محسن شناخته شود،      هر در اما
سـياق آيـه     به دليل عام بـودن لـسان و        شود، احسان جمع نمي   زيرا ضمان با   شد، او

  .باشد اسباب ضمان قابل قبول نمي ادعاي تخصيص خوردن قاعده احسان با احسان،
  

  .عرف پزشك، ،ضمان مسؤوليت مدني،  احسان،:ها كليد واژه
                                                 

  تهرانتحقيقاتوعلوم  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دانشيار ∗

            com.yahoo@Smraayati  
  ياسوجدانش آموخته دكتري واحد علوم و تحقيقات و عضو هيأت علمي واحد*  ∗

           com.gmail@pourjavaheri.a  
   

  8/1387/ 8:تاريخ وصول
  11/1387 /23:تاريخ پذيرش
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  مقدمه
 جهـت نفـي ضـمان در       باشد كه فقها همواره به آن،      قاعده احسان يكي ازمسقطات ضمان مي     

  ).1417،2،474مراغي،(اند احسان استدلال نموده موارد
مربوط به مـسؤوليت     اند، توجه قرارداده  مورد آن را  يكي ازكاربردهاي اين قاعده كه برخي فقها      

 معالجات بيمـار،   اقدامات درماني و   روند ردد وآن درمواردي است كه در     گ مدني يا ضمان پزشك مي    
 احتياطـات لازم را    بنـدد و   مـي  كار به را مهارت عملي خود   اين كه پزشك نهايت حذاقت علمي و       با

 اما معالجات پزشكي مفيد واقع نشده و       شود، هم نمي  مبالاتي بي و مرتكب تقصير  كند و  مراعات مي 
  .گردد حتي فوت او مي مالي به بيمار و رات جسمي وآمدن خسا باعث وارد

حكـم بـه    ...لاضرر و  به قواعدي نظير اتلاف و     استناد فقهاي اماميه با   درچنين مواردي مشهور  
ايـن اسـتدلال كـه       ، اما بعضي فقها بـا     )46-1398،42اصفهاني، نجفي(اند ضمان مطلق پزشك داده   

قائل به عـدم     مول قاعده احسان دانسته و    مش را شود او  مصاديق فردمحسن محسوب مي    پزشك از 
  ).1،353 ،1419بجنوردي،-13-12اي حقوقي،ه مرعشي،ديدگاه(هستند ضمان او

تـلاش   رو باهدف بررسي نقش قاعده احسان درسـقوط مـسؤوليت مـدني پزشـك،      مقاله پيش 
دن سـودمند بـو    خوبي و  اين كه در اغلب موارد در      با كند به اين پرسش مهم پاسخ دهد كه چرا         مي
  دانند؟ حق پزشك جاري نمي در اما مشهور فقها قاعده احسان را ندارد، پزشك ترديدي وجود كار

 بيـان قاعـده احـسان پرداختـه و         به شكل مختصر به   : جهت تحقق هدف مزبور،لازم است اولاً     
اين نكته را روشن سازيم كه آيا پزشك، مـصداق فـرد محـسن و اقـدام او، مـصداق احـسان                      : ثانياً

توان قاعـده احـسان را نـسبت بـه پزشـك جـاري               اگر چنين است آيا مي    : ؟ وثالثاً   شود يمحسوب م 
  برابر اين قاعده وجود دارد؟ ساخت و يا اينكه مانعي در

  
  :بيان قاعده احسان -الف

و بـا ايـن اسـتدلال كـه         ) 9،92،التوبـه (»و ما علي المحسنين مـن سـبيل       «برطبق آيه شريفه    
 جمـع محلـي بـه       "المحسنين"نمايد و     باشد و لذا افاده عموم مي        نكره و در سياق نفي مي      "سبيل"
گيري شده است كه آيه به معناي نفـي          دهد، چنين نتيجه     است و عموم استغراقي را نشان مي       "ال"
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ازكليـه   آن چه مصداق سـبيل اسـت،       بدين معناست كه هر    عموم محسنين است و    از عموم سبيل، 
يـا مؤاخـذه    طريق ياحجت يا حرج و  اين كه منظور از سبيل،   با توجه به   افراد محسن منتفي است و    

بنابراين مراد و منظور از آيه اين است كه هر چيزي كه سـبب مؤاخـذه شـخص محـسن                     باشد؛  مي
زا و موجبات مؤاخذه و حرج نـسبت بـه           گردد و بطور مطلق تمامي عوامل مسؤوليت        شود نفي مي    مي

شـود كـه از آن جملـه ضـمان و             دنيوي نفي مي  شخص محسن اعم از مجازات و عقوبت اخروي و          
توان چنين    و بدين ترتيب مي   ) 1419،4،8بجنوردي،-1417،2،474مراغي،(باشد  پرداخت خسارت مي  

گفت كه فرد محسن نسبت به آن دسته از افعال و اعمـال خـود كـه ناشـي از احـسان و كمـك و                          
زيـان ديگـري بـشود، مـورد      ر وباشد اما عمل او به طور اتفاقي موجب ضر خدمت او به ديگران مي   

و لذا فقها همواره بر ايـن آيـه جهـت            باشد  برابر آن خسارات ضامن نمي     گيرد و در    مؤاخذه قرار نمي  
، 2 ،1385 ؛محقـق دامـاد،    -8،  4،  1419بجنـوردي، (اند نفي ضمان در موارد احسان استدلال نموده      

297.(  
  
  : ماهيت احسان و فرد محسن- ب

باشد كه شامل دفع ضرر و جلـب          دن عمل نيك در مورد ديگري مي      احسان به معناي انجام دا    
، اگرچـه  )1419،8،بجنوردي -1417،2،476،مراغي(گردد منفعت و رساندن نفع نسبت به ديگري مي      

 نظير دفع ضرر جهـت      -گاهي از نظر عرفي صدق احسان بر دفع ضرر در ارتباط با برخي مصاديق               
، بجنـوردي (باشـد  احسان نسبت به جلـب منفعـت مـي    مصداق اولي و آشكارتر  -حفظ و نجات جان   

1419،13.(  
نكته مهم در رابطه با احسان اين است كه چون در رابطه با عناوين و مفـاهيمي كـه موضـوع                    

لـذا در مـورد احـسان     باشـد،  گيرند واقعيت و معناي حقيقي آنها مورد نظر مـي           حكم شرعي قرار مي   
احـساني نـسبت     دهد  ه به اينكه كاري را كه انجام مي       صرف قصد احسان و يا اعتقاد فرد اقدام كنند        

باشد، كافي نيست بلكه بايد واقعاً عمل انجام شده در خارج نيز سـودمند و مفيـد                   به طرف مقابل مي   
، بدين معنا كـه     )1416،288لنكراني،-1417،487،مراغي(باشد و فعل در حاق واقع بايد احسان باشد        

، بـرهمين اسـاس در   )1419،9،بجنوردي(اعث جلب منفعت بشود  عادتاً جلوگيري از ضرر نمايد و يا ب       
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دانند كه اولا،ً نيت و قصد احسان را داشته باشد و ثانيـاً،               وقتي فردرا محسن و عمل او را احسان مي        
،و بنابراين  )1416،288،لنكراني(از نظر واقعيت خارجي و از نظر عرفي، عمل او نيكو و سودمند باشد             

سان عبارت است از دفع ضرر از كسي يا جلب منفعت براي او بـه قـصد                 توان چنين گفت كه اح      مي
نيكي و با فرض سودمند بودن عمل در واقع و به همين دليل زماني كه شخصي به نيت دفع ضـرر                     

نمايد و اين اقدام منجر به وارد شـدن ضـرر بـه               از ديگري اقدام به انجام كاري و دخالت در آن مي          
شـود كـه ضـرر وارده          صدق عنوان محسن بر فرد اقدام كننده مي        شود، در صورتي    طرف مقابل مي  

، بجنـوردي (شـد   كمتر از ضرري باشد كه در صورت عدم اقدام و دخالت به طـرف مقابـل وارد مـي                  
1419، 9.(  

البته از نظر برخي محققان، ملاك و مـدار احـسان فقـط واقعيـت خـارجي آن يعنـي نيكـو و                       
 و نيت عامل در تحقق احـسان نقـشي نـدارد و همـين               سودمند بودن عمل در واقعيت است و قصد       

اندازه كه اقدام عامل نسبت به ديگري واقعاً سودمند باشد ولو عامل قـصد احـسان را هـم نداشـته                     
  ). همان(توان گفت احسان محقق شده است باشد، مي

ب اي را انجـام داد امـا از بـا           بنابراين اگر فردي برطبق موازين عقلي و عرفي، فعـل محـسنانه           
اتفاق و برخلاف عادت، اين فعل موجب تلف و ضرر بشود و با واقع مصادفت نكند، چون عامـل آن                 
محسن بوده است و آن حادثه امري اتفاقي بوده است و آيه احـسان بـر ادلـه اوليـه دال بـر ثبـوت                         
تكليف و ضمان نظير قاعده اتلاف حكومت دارد، پس تكليف و ضماني بـراي فـرد محـسن ثابـت                    

، و البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه نبايد علت ضرر وارده، تقـصير و                  )277،همان(گردد  نمي
عملكرد اشتباه فرد اقدام كننده باشد،زيرا در ايـن صـورت احـساني در حـق طـرف مقابـل صـورت                      

  .دانند نگرفته است و عرفاً چنين فردي را محسن نمي
  
  : احسان بودن فعل پزشك از منظر فقها-ج

تـوان پزشـك را محـسن         باشـد و آيـا مـي        ه آيـا فعـل پزشـك، مـصداق احـسان مـي            در اينك 
  :توان در سه ديدگاه تقسيم بندي نمود دانست،ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد،كه مي

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

يت
ؤول

مس
در 

ان 
حس

ده ا
قاع

ش 
نق

 
/...  

15  

  :ديدگاه اول
دلايـل   .سـازد  ديدگاهي كه پزشك را محسن دانسته و قاعده احسان را در حق او جاري مـي                

  :د ازقائلين اين ديدگاه عبارتن
 سـودمند و  از آنجا كه پزشك قصد درمان وبهبودي بيمار را دارد و اقدامات درماني معمـولاً        -1

توان پزشك را محسن و مشمول قاعده        مي باشند و پزشك هم مرتكب تقصير نشده است،        مفيد مي 
و )136-1380،134صـانعي،  -353-1419،1،351؛بجنوردي،13-1375،12،مرعشي(احسان دانست 

المـال   ضرر وارده بدون جبران باقي بماند و ديـه بيمـار از بيـت              نبايد ر برخي از اين فقها،    البته از نظ  
  ).همان(شود پرداخت مي

 براي اثبات عدم ضمان پزشك به روايتي استناد شده است كـه براسـاس آن، شخـصي دو       -2
دد، امـا يكـي   بن كند و در يك ريسمان به هم مي     كند و شخصي ديگر آنها را پيدا مي         شتر او فرار مي   

نمايد و    شخص يابنده را ضامن نمي    ) ع(شود و امام علي       خفه مي ) در اثر كشش ريسمان   (از دو شتر    
و طبـق ايـن     ) 1413،19،274حرعـاملي، (».او خواسته است كه اقدام بـه اصـلاح كنـد          «: فرمايد  مي

 چـون    و اقدام براي انجام عملي مـصلحانه، باعـث عـدم ضـمان گرديـده و                "اراده اصلاح "روايت ، 
باشد، پس در برابـر       نمايد و اقدامات پزشكي وي جهت تحقق اصلاح مي          طبيب نيز اراده اصلاح مي    

  ). 77-1409،90شيرازي،(خسارات وارده ضامن نخواهد بود
توان جهت اثبات عدم ضمان پزشك،براسـاس محـسن بـودن وي               از جمله دلايلي كه مي     -3

باشد كه با مقايسه عمل پزشك با آن موارد حكـم             ياقامه نمود، وجود موارد مشابهي از نظر فقهي م        
به عدم ضمان داده شده است، بدين ترتيب كه در تمـامي ايـن مـوارد بـه دليـل قاعـده احـسان و                         

فـردي كـه بـه      : محسن بودن عامل، حكم به عدم ضمان داده شده است،كه اين مـوارد عبارتنـد از               
كنـد امـا    گري را به دستور خود او قطـع مـي       عنوان قاطع السلعه، غده يا دمل موجود در بدن فرد دي          

و مـوردي   ) 1398،41،670،نجفـي اصـفهاني    - 434،  2، 1405اصفهاني،(شود  منجر به تلف وي مي    
كه شخصي، نسبت به انساني كه حكم حيات غيرمستقر را دارد اقـدامي انجـام دهـد كـه هـدف و                      

جــر بــه مــرگ او قــصدش نجــات دادن او از تلــف يــا كــم كــردن درد و رنــج وي باشــد ولــي من
اثر اجراي قصاص يـا حـد توسـط          و موردي كه بر   ) 28-42نجفي اصفهاني،  - 2،441پيشين،(بشود
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ضارب، فرد مضروب تلف بشود و يا موردي كه براثر خطاي قاضي يا حاكم فقيه خـساراتي متوجـه                   
 ،3 ،1411ابـن ادريـس،  (شود طرف مقابل بشود كه در اين صورت ديه وي از بيت المال پرداخت مي    

و مـوردي كـه     ) 1375،13،مرعـشي (داننـد   و برخي فقها عمل پزشك را مانند همين مورد مي          )361
 ،1 ،1410عـاملي،   (كنـد   براثر تأديب طفل، مؤدب مانند ولي او يا معلمش به طفل خساراتي وارد مي             

الشيعه آيه احسان را مخصوص طبيب و        خصوصاً اينكه در مختلف    ،)24،619، 1363 بحراني، - 428
  ).352-1409،9،حلي(ب دانسته استمؤدِ

گونه كه در تمامي موارد فوق به علت احسان حكم به عدم ضمان عاملين آنهـا                 بنابراين همان 
را ضـامن و     نمايـد، نبايـد او      داده شده است، چون پزشك نيز به قصد احسان بيماران را مـداوا مـي              

  .مسؤول دانست
  

  :نقد ديدگاه اول
هايي كـه بيمـاران      هاي سنگين درمان ومرارت    هزينه ي طبابت و  ،باتوجه به وضعيت امروز   اولاً

زيرا هرگـاه    توان به شكل عام و يك اصل،حكم به محسن بودن پزشك داد،            نمي شوند، متحمل مي 
تواند مصداق احسان قرار بگيرد با انگيزه حفظ منافع شخـصي خـود انجـام                 فردي اقدامي را كه مي    

ر كامل عملكرد او را توجيه كند و بتوان گفت آن فـرد بـراي               به نحوي كه اين انگيزه، به طو       بدهد،
و چون پزشـك در  ) 1384،78مصطفوي،( شود خود اقدام كرده است، مورد از بحث احسان خارج مي   

دارد و بـراي مـصلحت خـود اقـدام بـه             برابر خدمات ارائه شده به بيماران، از آنها اجرت دريافت مي          
باشد پس براي خود اقدام نموده است، در حـالي            شخصي خود مي  نمايد و انگيزه او منافع        طبابت مي 

كند و نه براي خودش و        كه فرد محسن جهت مصلحت و دفع ضرر نسبت به طرف مقابل اقدام مي             
اين در حالي است كه علت عدم ضمان، به خاطر دفع ضرر و يا حصول نفع نسبت به طرف مقابـل                     

، مراغـي  -361-1425،11شهيد ثـاني،  (هر دو طرف  باشد و نه به خاطر مصلجت فرد عامل و يا             مي
و لذا عمل طبيب مانند عمل صانع و اجير و مانند آن اسـت كـه اجـرت را دريافـت                     ) 1417،2-484
كند با اين هدف كه وضـعيت او اصـلاح بـشود نـه اينكـه                  دارند و فرد مقابل، آن را پرداخت مي         مي

دانست و بر همين اسـاس، در فتـاوي         توان مصداق احسان      پس عمل پزشك را نمي     متضرر بگردد، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

يت
ؤول

مس
در 

ان 
حس

ده ا
قاع

ش 
نق

 
/...  

17  

 عمــل پزشــك تــصريح شــده "تبرعــي بــودن"برخــي فقهــا جهــت محــسن دانــستن پزشــك بــه
، صـانعي ("معالجـه  احساس نوع دوسـتي، خـدمت بـه خلـق و          "و با قيود     )1381،64منتظري،(است

  .مورد تأكيد قرار گرفته است) 151 ،1380
نيـت و    گيرد اما چون هدف و      شك اجرت مي  اما چنانچه بخواهيم با اين استدلال كه اگرچه پز        

كمك به بيمار و معالجه و اصلاح حال او هست، او را محسن و غيرضامن بـدانيم، آنگـاه بايـد هـر                       
 زيرا همـان اسـتدلال      -صانع و اجيري را نيز محسن و غير ضامن بدانيم در حالي كه چنين نيست                

دفشان اصلاح امر و كمك به فرد مقابل از         فوق براي صانع و اجير نيز قابل تصور است و آنها نيز ه            
  . -باشد طريق حل مشكل او مي

توانـد دليـل مناسـبي        خواهد مشكل بيمارش را حل كند نمـي         بنابراين صرف اينكه پزشك مي    
باشـد    براي تحقق احسان باشد خصوصاً اينكه شرعاً تلاش در جهت بهبود بيمار وظيفه پزشك مـي               

ه مشابهي كه همـان اصـلاح امـور و رفـع مـشكلات مراجعـه                همانگونه كه ساير مشاغل نيز وظيف     
باشد را دارند پس بايد امري فراتر از آنچه گفته شد وجود داشته باشد تا بتوان حكم بـه               كنندگان مي 

  .تحقق احسان نمود
،روايت مزبور از جهت دلالت، مورد خدشه قرار گرفته است زيرا علت و سبب تلـف شـدن،                  ثانياً

ست و روايت به اين اشاره ندارد كه به سبب اقدام و كـار يابنـده، تلـف حـادث                    حركت شترها بوده ا   
  ). 1409،522،مكارم(شده است، در حالي كه در مورد پزشك اقدام وي باعث خسارت شده است

باشد، زيـرا در      اي شايسته نمي    رسد، مقايسه عمل پزشك با موارد مذكور، مقايسه         ، بنظر مي  ثالثاً
– 226-1413،27حرعـاملي، (و خطاي قاضي حـديث خـاص داريـم         و حد    ارتباط با اجراي قصاص   

، لـو   ».ما اخطا القضاة في دم او قطع فهو علي بيت المال المسلمين           «()1398،40،79،اصفهاني نجفي
 و صرفاً دليل عـدم      ).اخطاء فأتلف لم يضمن و كان علي بيت المال بلاخلاف اجده فيه نصاً و فتوي              

ستناد به قاعده احسان نبـوده اسـت و در رابطـه بـا تأديـب طفـل نيـز                    ضمان آنها استناد به قاعده ا     
 مكـي   -2،318 ،1420حلـي، (داننـد   اختلاف نظر وجود دارد و برخي از فقها فرد مؤدِب را ضامن مي            

اقـدام نمـوده      و فقط به قصد كمـك،       فرد عامل،تبرعاً  و در ساير موارد هم، ظاهراً     ) 1412،61عاملي،
  .است
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باعـث ضـايع شـدن حقـوق بـسياري از بيمـاران        پزشكان به شكل عام،محسن دانستن   ،رابعاً
  .استفاده بشود تواند موجب سوء وليت بوده و ميؤزيرا توجيه آساني براي فرار از مس خواهد شد،

  .توان نسبت به همه پزشكان پذيرفت رسد، ديدگاه اول را نمي بنابراين بنظر مي
  

  :ديدگاه دوم
سن بودن پزشك هستند، اما قائل به اجراي قاعده احسان بـه             برخي فقها اگرچه معتقد به مح     

شود كـه     باشند، بلكه يا معتقدند كه اين قاعده در وقتي جاري مي            صورت مطلق در حق پزشك نمي     
امكان اخذ برائت از بيمار وجود ندارد و نياز فوري به اقـدامات پزشـكي جهـت نجـات جـان بيمـار                       

 ،1381،54،منتظري(م را بنمايد و تبرعاً اقدام به معالجه كند        باشد و پزشك نيز رعايت احتياط لاز        مي
و يا اينكه معتقدند قاعده احسان توسط قاعده اتلاف و روايات متعدد دال بر ضـمان بـه نـوعي                     )63

باشد، ماننـد مؤدِب،كـه هـم محـسن           خورد و لذا در عين محسن بودن ضامن هم مي           تخصيص مي 
ا مانند ضمان يابنده مال، كه بعد از صدقه دادن مـال،            ، ي )45-42اصفهاني، نجفي(است و هم ضامن   

اگر صاحبش پيدا شد و راضي به صدقه نگرديـد، يابنـده مـال بايـد آن مقـدار را بـه مالـك اصـلي                      
و اگرچه يابنده مال در دادن صدقه به نيت مالك آن محسن بوده اسـت، امـا ضـامن نيـز                      برگرداند

شود كه بـه شـرط         احسان درحق مالك محسوب مي     باشد زيرا صدقه دادن در صورتي به عنوان         مي
، 1416 لنكرانـي،  -479-478، 1398،2،مراغـي (تحقق احسان معلق بر ضمان اسـت      ضمان باشد و  

، در مورد پزشك نيز، اقدامات درماني در صورتي در حق بيمار احسان است كـه اگـر موجـب                    )294
  .شود ميخسارت به بيمار گرديد، پزشك ضامن باشد و الا احسان محسوب ن

همچنين استدلال شده است كه چون در مورد طبيب دليل خاص بر ضمان وي وجود دارد لذا                 
شود تا اينكه پزشكان در مورد نفوس احتياط كننـد            اگرچه محسن است اما قاعده احسان جاري نمي       

رشتي، ميرزا حبيب االله، كتاب الغصب، چاپ سـنگي بـه           .(و در عمل خود كمال دقت را به كار ببرند         
  ).١٣نقل از مرعشي شوشتري،مقاله قاعده تسبيب،ديدگاههاي حقوقي،

 شـود و   بنابراين طبق ديدگاه دوم،اگرچه پزشك محسن است اما يا مربوط به موارد خاصي مي             
  .شود يا اينكه ادله ضمان، مانع اجراي قاعده احسان در حق او مي
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  :نقد ديدگاه دوم
نسبت به اين استدلال كه ساير اسباب ضمان مانند قاعده اتـلاف و يـا احاديـث مـانع اجـراي       

شوند، مي توان اين اشكال اساسي را وارد كرد، كه چون لسان آيـه                قاعده احسان در حق طبيب مي     
سازد، لذا سياق آيه بـه        باشد و هرگونه مسؤول بودن فرد محسن را نفي مي           احسان به شكل عام مي    

توان آن را تخصيص زد و اصطلاحاً سـياق   باشد و نمي اي است كه قابل تخصيص خوردن نمي   گونه
قاعده احسان ابا دارد از تخصيص خوردن و اگرجايي ضمان محقـق شـد بايـد ملتـزم بـشويم كـه                      

 بجنـوردي ،    -287-1416،286،لنكرانـي (شـود   احسان نبوده است زيرا ضمان با احسان جمـع نمـي          
ين استدلال كه گفته شود چون اتـلاف اطـلاق دارد و حكـم روي عنـوان                 ، لذا ا  )1419،278-279

داند چه محـسن باشـد و چـه           شود كه فرد متلف را ضامن مي        رود پس مفاد آن چنين مي       اتلاف مي 
باشـد و اسـتدلال نادرسـتي         زند، قابل قبول نمـي      نباشد و بدين شكل قاعده احسان را تخصيص مي        

كه در فرضي كه از يك طرف شخص متلف است و از طـرف              بلكه چنين استدلال شده است       .است
متلـف ضـامن اسـت چـه        ": گويـد   ديگر محسن و فرض كنيم كه قاعده اتلاف اطـلاق دارد و مـي             

 محـسن  ": دارد  و از سوي ديگر اطـلاق قاعـده احـسان بيـان مـي     "محسن باشد و چه غيرمحسن    
كنند و ايـن      هم تعارض پيدا مي    حال اين دو قاعده با       "ضامن نيست چه متلف باشد و چه غيرمتلف       

تعارض و تكاذب چون در مقام جعل است بايد بنابر طريقيت و كاشفيت قائل به تساقط شـد و اگـر                     
بخواهيم موضوع تعارض را برداريم و قائل بشويم كه فرد محسن ولو تكويناً متلف است امـا تعبـداً                   

تـوان چنـين      يه احـسان اسـت، مـي      متلف نيست آنگاه با قبول اين ادعا كه براساس سياق و لسان آ            
نتيجه گرفت كه قاعده احسان بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد در جـايي كـه عنـوان محـسن                     

شود كـه     شود پس در مورد فرد محسن چنين ادعا مي          صدق بنمايد و باعث توسعه قاعده احسان مي       
  ). همان( خواهد شدوي متلف نيست و لذا ضامن نخواهد بود و نتيجه امر، تخصيص قاعده اتلاف

توان او را ضـامن دانـست و بـه            بنابراين،هرگاه پزشك به عنوان فرد محسن شناخته شد، نمي        
هاي وارد شده به بيمار كه ناشي از تقـصير و            همين دليل فقهايي كه پزشك را در ارتباط با خسارات         

عمـل پزشـك را   دانند، در مـواردي كـه       احتياطي پزشك نبوده است، در حالت معمول ضامن مي         بي
انـد و بـر همـين        آورند، وي را ضـامن و مـسؤول ندانـسته           محسنانه و مصداق احسان به حساب مي      
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 مسؤوليت پزشك در قبال بيماري كه جـان وي در           "اساس برخي مراجع در پاسخ به اين سؤال كه          
 چنــين پاســخ "خطــر اســت و امكــان اخــذ برائــت و اذن نيــز وجــود نــدارد چگونــه خواهــد بــود؟

پزشك بايد درمان را جهت نجات بيمار شروع كند و شرعاً جايز نيست بيمار را رهـا كنـد و               «:ندا داده
اگر معلوم شود كه ضرر و عوارض وارده مستند به پزشك است وي مسؤول خواهد بود، هرچند كـه                   

معتبـره  «مـا علـي المحـسنين مـن سـبيل و            : اگر تقصير نكرده باشد ظاهراً مسؤول نباشد به دليل        
 لنكرانـي، ( »...باشـند و    علي الظاهر از اين صورت و امثال آن منصرف مي         »  صحيح حلبي  سكوني و 

اگر پزشك با رعايت احتياط لازم تبرعاً اقدام به معالجه كند           ... در صورت عدم امكان   « ،)267-268
اگـر  «،  )1381،64،منتظـري (».توان حكم به عدم ضمان نمود       مي]... احسان[به مقتضاي آيه شريفه     

اي براي بيمار پيش آمد، به حكم قاعده احـسان، ضـماني بـر پزشـك                  قصير پزشك، عارضه  بدون ت 
  ).1380،136،صانعي(».نيست

ضمان پزشك در مواردي كه براي درمان بيمار، ناچـار          " همچنين در پاسخ به اين پرسش كه        
ائـت و  بـا عـدم امكـان اخـذ بر    «:  گفته شده است كه"شود چگونه است؟ به ايراد لطمه به بيمار مي   

مـا علـي المحـسنين مـن        "] زيـرا [توقف معالجه بر آن و اكتفا به مقـدار ضـرورت ضـامن نيـست                
ارتباط با اقدام به جراحي كه امكان اخذ اجازه بـوده اسـت امـا               "و در    )1381،53،منتظري(»"سبيل

اگـر از روي احـسان نـوع دوسـتي          «:  چنين فتوي داده شـده اسـت كـه         "پزشك غفلت كرده است   
ق و معالجــه بــوده، ضــامن نيــست چــون محــسن اســت و بــر محــسن ســبيلي وخــدمت بــه خلــ

اگـر معالجـه    ... «: ، و به عنوان يك معيار كلي، گفته شده اسـت كـه            )1380،151،صانعي(»...نيست
فوريت ندارد ليكن بنابر اجازه گرفتن نيست و معالجه نزد عقـلا و عـرف احـسان و عمـل معـروف                      

 ضـمان آور    كـه [مبـالاتي    و خارج از مـوارد بـي      ...  نيست شود نيز وجهي براي استيذان      محسوب مي 
  ).152،همان(»...است] باشد مي

گونه كه در اين فتاوي ملاحظه شد، محسن بودن طبيب و اعمال قاعده احـسان در   البته همان 
حق او را، مشروط به موارد و حالات خاصي، نظير اضطرار به درمان و متبرع بودن طبابت و خدمت                   

 در همـه مـوارد،     باشد كه به شـكل عـام و         اند، كه نشانگر اين مطلب مي      ير آن دانسته  به خلق و نظا   
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توان مشمول قاعده احسان دانست، اما همين پزشك، اگـر عنـوان محـسن را يافـت                   پزشك را نمي  
  . شود مانع اجراي قاعده احسان در حق او نمي شود وادله ضمان، ديگر ضامن دانسته نمي

  
  :ديدگاه سوم

زيـرا وقتـي اقـدام       توان مصداق فرد محسن قلمـداد نمـود،         رخي فقها، پزشك را نمي     از نظر ب  
شـود، مـشخص      درماني پزشك ولو بدون تقصير وي منجر به متضرر شدن بيمـار يـا فـوت او مـي                  

گردد كه عمل پزشك مطابق مصلحت واقعي بيمار نبوده است و بدان معناسـت كـه پزشـك در           مي
،  1417،2،مراغـي ( احساني در حق بيمار صورت نگرفته است       احسان خود مرتكب خطا شده است و      

،و حداكثر اين است كه بگوييم پزشك اراده احسان را داشـته اسـت امـا                )1409،522مكارم، - 478
واسـطه عمـل     و البته اين درصورتي است كه متضرر شدن بيمار به          عملاً احساني محقق نشده است    

تـوان    عوامل غيرمستند به طبيب باشد، ديگر او را نمـي         درماني پزشك بوده است و الا اگر به خاطر          
  ).همان(ضامن دانست

همچنين استدلال شده است كه نفي سبيل در آيه احسان، ظاهر در نفي عقوبت و مجـازات و                  
گـردد و     باشد، اما ضمان ناشي از اتلاف بحث ديگري است كـه مربـوط بـه آيـه نمـي                    نظاير آن مي  

  ).همان(تيجه گرفتتوان عدم ضمان را از آيه ن نمي
  

  : نقد ديدگاه سوم
در رابطه با اين دو استدلال بايد گفت كه اولاً، اگر ماهيت عمل پزشك عرفاً مـصداق احـسان    

بـا توجـه بـه      -باشد، هرچند برحسب اتفاق مصادفت با واقع پيدا نكند، اين عدم انطباق بـا واقعيـت               
ــوده اســت  ــاً نبــوده اســت بلكــه اتفاقــاً ب شــود كــه احــسان را منتفــي  مــي باعــث ن-اينكــه عادت

مانـد و بـه عـلاوه بنـابر           الا ديگر جايي براي اجراي قاعده احسان باقي نمي         ،)66مصطفوي،(بدانيم
شود ممدوح و مذموم بودن فاعـل نـسبت           حسن و قبح عقلي، آنچه معيار حسن و قبح محسوب مي          

ك مـدح و ذم  ،ولي محقق شـدن عمـل در خـارج، مـلا     )1372،1،216مطفر،(باشد  به عملكردش مي  
شود و اگر فردي مانند پزشك فقط به قصد درمـان بيمـار و دفـع ضـرر از وي اقـدام                        محسوب نمي 
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بنمايد ولي اتفاقاً قصد او با واقعيت منطبق نگردد و در اثر كار وي طرف مقابـل متـضرر بـشود، نـه                
  بـود  تنها ضامن نيست بلكه به خاطر قصد و نيت و تلاش خود شايسته تحسين و سـتايش خواهـد                  

  ).1384،75،مصطفوي(
از نظر بسياري از صاحبنظران، آيه شريفه به طور مطلق تمام موجبات حرج و مؤاخـذه را       ثانياً،

اعم از مجازات اخروي، تكاليف شاقه و احكام ضروريه دنيوي مانند ضـمان و تعزيـر و نظـاير آن را                     
ل آنها شامل عـذاب اخـروي و         به لحاظ موارد آيات و شأن نزو       "سبيل"كند و اگرچه كلمه       نفي مي 

گـردد و تخـصيص بـه مـورد         شود زيرا مورد، مخصص نمي      گردد اما مختص به آنها نمي       عقوبت مي 
چون آيه احسان، دلالت برنفي سبيل       ،)1416،286،لنكراني– 8-1419،7،بجنوردي(مستهجن است 

از آيه، اراده انشاي    كند و ظاهر      به  شكل عموم يا عام دارد پس مسلماً بر عدم ضمان نيز دلالت مي              
  ).474-473، 1417،2،مراغي(باشد حكم وضعي، يعني عدم ثبوت غرامت و ضمان براي محسن مي

  
  :نتيجه گيري- د

سه ديـدگاه    فقها درمجموع نسبت به محسن بودن پزشك واجراي قاعده احسان در حق وي،            
احـسان بـر فعـل      عـدم تطبيـق      شامل محسن دانستن مطلق پزشـك،     : كه عبارت از   اند اتخاذ كرده 

اجراي قاعده احسان منوط به موارد خاصـي         باشد كه برطبق آن،     قول به تفصيل مي    نهايتاً پزشك و 
 يا غيرمحسن دانست كه به نظر نگارنـده،     پزشك را محسن و    توان به شكل مطلق،    نمي مي گردد و  

موجـب   مطلـق، باشد زيرا اجراي قاعده احسان به شكل         انصاف نزديكتر مي   اين ديدگاه به عدالت و    
بـه معنـاي ناديـده گـرفتن         عدم اجراي آن نيز    گردد و  ضايع شدن حقوق بيماران مي     سوء استفاده و  

  .باشد انصافي درحق آنها مي بي زحمات پزشكان دلسوز و
 مفيـد   سـودمند و   عادتـاً  برطبـق مـوازين علمـي،      باتوجه به اين كه اقدامات پزشكي مرسوم و       

كـه   درصـورتي  دارد و   نشده است، ركن فعل محـسنانه وجـود        پزشك نيز مرتكب تقصير    و باشند مي
ركن ديگر قاعده احـسان      احراز شود،  اطرافيان او  و قصد ونيت خيرخواهانه پزشك هم ازسوي بيمار      

همين  احراز مهم، شود،كه البته مطلب كليدي و     بستر اجراي اين قاعده فراهم مي      گردد و  محقق مي 
 تعهد شغلي بـر    بيمار ازحيث مسايل اخلاقي و مالي و       شك با نيت است كه به نحوه رفتار پز       و قصد
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 هاي اساسي براي محسن دانستن پزشـك،       ويژگي فتاوي فقها يكي از    به همين دليل در    گردد و  مي
مجاني وي در معالجه وكمك پزشك به بيمار درشرايط اضطراري دانسته شده است              اقدام تبرعي و  

اطرافيـان او چنـين      كنند كه ازسوي بيمـار و      مي وي رفتار مواردي كه پزشكان بابيماران به نح      در و
بـراي بيمـاران ارزش      هـا بـوده و     درك نموده ومراقب آن    كه پزشك معالج  آنها را      شود احساس مي 

همدردي بدون توجه بـه مـسايل مـالي          كمك به بيمار و    پزشك دغدغه بهبود و    در باشد و  قائل مي 
را بـه كـاربرده      شناسند كه نهايت تلاش خـود      سن مي فردي مح   پزشك را  مسلماً گردد، مشاهده مي 

حاصـل   بـراي بيمـار    اين تصور  ه خلاف اين موارد احساس بشود و      چاما موفق نشده است ولي چنان     
كند، مانند سـاير مـشاغل خـدمتي را بـه وي              كه پزشك در قبال اجرتي كه از وي دريافت مي         گردد

لاحظه نكنـد، آنگـاه او را ماننـد سـاير صـاحبان             نمايد و بيش از اين از پزشك رفتاري را م           ارائه مي 
حرف و مشاغل، مسؤول و ضامن خواهد دانست و به ديد يك انسان محـسن بـه او نگـاه نخواهـد                      

  :باشد بر ادعاي فوق دو نكته مهم مي به نظر نگارنده بهترين دليل ويا شاهد .كرد
قـدام تبرعـي وي در      ن دسته از فتاوي فقها كه محسن دانستن پزشك را مـشروط بـه ا               آ :اول

يا كمك به بيمـار در شـرايط         به عبارتي اهميت ندادن به امور مالي و        نگرفتن دستمزد و   معالجات و 
هاي يـك انـسان      ويژگي اند زيرا چنين مواردي حاكي از صفات پسنديده اخلاقي و          اضطراري نموده 

  .باشد محسن مي
درچـه   عرف، پزشـك را ضـامن و  باشد كه درچه مواقعي  توجه به اين واقعيت خارجي مي    :دوم

داند كه اين واقعيت خود را در قالب شـكايت بيمـار             به واسطه احسانش غير ضامن مي      را مواردي او 
 بهتـرين معيارهـاي قـضاوت در       دهد زيرا يكـي از     بازخواست قراردادن اونشان مي    مورد از پزشك و  

از عـدم موفقيـت وي    شك بعـد اطرافيان او با پز نحوه برخورد بيمار و   مورد محسن دانستن پزشك،   
اي كه بررسي نحوه تعامل بيماران و پزشكان و نوع شـكاياتي             باشد به گونه   در معالجات درماني مي   

سازد كه عرف بـه شـكل مطلـق پزشـك را      روشن مي گيرد، اين نكته  را كه از پزشكان صورت مي  
هايي كه موجود اسـت،      شمارد زيرا براساس آمار و گزارش       مصداق فرد محسن و يا غير محسن نمي       

تـرين عامـل شـكايت بيمـار از پزشـك             رفتار پزشك با بيمار يا همان رابطه پزشك و بيمار، بـزرگ           
بزرگترين علت شكايت بيمار و اطرافيـان       «، به نحوي كه     )461-243-1377،242زالي،(دانسته شده 
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 ،1374عمـوئي، (»...اوستاو از پزشك معالج، رفتار نامناسب و نامهربانانه پزشك با بيمار و اطرافيان              
گيـري شـده اسـت كـه،          باتوجه به تجربه و مدارك موجود، چنين از سوي صاحبنظران نتيجه            ،)26

قطع ارتباط بين پزشك و بيمار و نارضايتي عاطفي بيمار، از عوامل بسيار مهم در طـرح شـكايت از                    
تأكيـد شـده اسـت كـه        پزشكان و احضار آنها به دادگاه تخلفات پزشكي بوده است و بر اين نكتـه                

، )243-242، 1377زالـي، (هاي جسمي يا عضوي دليل اصلي شـكايت بيمـاران نبـوده اسـت            آسيب
دهد كه پزشكاني كـه همـواره رفتـاري عجولانـه و شـتاب زده داشـتند و                    نتايج مطالعات نشان مي   

تيـار بيمـار    گرفتند، اطلاعات كافي و توضيحات لازم را در مورد بيمـاري در اخ              بيماران را ناديده مي   
كردند بيش از همه پزشكان مـورد شـكايت    دادند و حداقل زمان را براي بيماران صرف مي   قرار نمي 

و چون در شرايط فعلي پزشك و بيمار نسبت به هم كمتر آشنا هستند و همديگر                 )همان(واقع شدند 
هاي انـساني در   بههاي مالي و تجاري دارد و جن      كنند و اين ارتباط بيشتر جنبه      را به خوبي درك نمي    

دهـد كـه     اين مطالب نشان مي    ها افزايش يافته است و      آن كمتر منظور شده است لذا تعداد شكايت       
  .سازد وجود چنين مواردي پزشك را از شمول قاعده احسان خارج مي

بايـد   توان به شكل مطلق حكم به محسن ويا غير محسن بودن پزشك نمـود و                بنابراين نمي 
از سـوي پزشـك دسـت بـه قـضاوت زد             تعهد شغلي  اخلاقي و  هاي انساني و   براساس رعايت جنبه  

هاي مزبور، ديدگاهي كه محسن بودن پزشـك را منـوط بـه              دهد كه از ميان ديدگاه     واين نشان مي  
و ستحكام وقـوت بيـشتري برخـوردار اسـت          ها از ا   ديدگاه نسبت به ساير   دانست، شرايط خاصي مي  

 .    پزشك، تعادلي منطقي برقرار سازدتواند بين حقوق بيمار و بهتر مي

  
  :فهرست منابع 
  القرآن الكريم .1
 .، قم، نشر اسلاميالسرائر،)1411(ابن ادريس، محمد بن منصور، .2

، قم، مكتبة آيت    كشف اللثام  ،)1405(، بهاء الدين محمد بن حسن بن محمد،       )فاضل هندي (اصفهاني   .3
  .االله العظمي المرعشي النجفي

 .، قم، نشر الهاديفقهيه قواعد ،)1419(بجنوردي، سيد محمد، .4

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

يت
ؤول

مس
در 

ان 
حس

ده ا
قاع

ش 
نق

 
/...  

25  

، تهـران،   )استفتائات از مراجع عظام   (احكام پزشكي  ،)1376(روحاني، محمد و نوغاني، فاطمـه،      .5
 .تيمور زاده

، تهران، فرهنگـستان علـوم پزشـكي        مباني نوين ارتباط پزشك و بيمار      ،)1377(زالي، محمدرضا،  .6
 .جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول

 .، قم، نشر اسلاميالناظرة الحدائق ،)1363(بحراني، يوسف، .7

 .)ع(،مؤسسه آل البيت، بيروت وسائل الشيعة،)1413(حرعاملي،محمد بن حسن، .8

 .، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميهالافهام مسالك ،)1425(جبعي عاملي، زين الدين بن علي، .9

 .، قم، نشر اسلاميالعناوين ،)1417(حسيني مراغي، عبد الفتاح، .10

 ).ع(، قم، آل البيت الفقهاء تذكرة ،)1420(بن يوسف بن مطهر،الحلي، حسن  .11

محمد حسون، قم، مكتبة الـسيد      : ، تحقيق مختلف الشيعه  ،)1409(الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر،      .12
 .المرعشي، چاپ اول

 .، بيروت، دارالعلومالفقه ،)1409(شيرازي، سيد محمد، .13

 .ار، قم، ميثم تمپزشكي استفتائات ،)1380(صانعي، يوسف، .14

 ).ع(، قم، آل البيتمدارك الاحكام ،)1410(عاملي، سيد محمد، .15

،مجلـه پزشـكي    مؤثر در طرح شكايات بيمـاران از پزشـكان         عوامل ،)1374(عموئي، محمـد،   .16
 .4قانوني، تهران، سازمان پزشكي قانوني، ش 

 .1، قم، مهر،چ1 لد، جالقواعد الفقهيه ،)1416(لنكراني، محمد فاضل، .17

، قرائات فقهية معاصرة في معطيات الطب الحديث ،)1423(و الباحثين،مجموعة من الفقهاء  .18
 .بيروت، الغدير

  .،تهران،سمت)2بخش مدني( قواعدفقه،)1385(،محقق داماد، مصطفي .19
هاي حقوقي، تهران، دانشكده  ،مجله ديدگاهتسبيب قاعده ،)1375(مرعشي شوشتري، محمد حسن، .20

 .2 علوم قضائي، ش

 .1لنشر مكتب الاعلام الاسلامي، چ ، قم، مركز اول الفقهاص ،)1372(مظفر، محمدرضا، .21

 .، قم، نشر اسلاميالشرعية الدروس ،)1412(مكي عاملي، شمس الدين محمد، .22

،مجلـه فقـه و حقـوق، قـم، پژوهـشگاه           احسان منبع مـسؤوليت    ،)1384(مصطفوي، سيد مصطفي،   .23
 .6فرهنگ و انديشه اسلامي، ش
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 .، قم، نشر سايهاحكام پزشكي ،)1381(منتظري، حسينعلي، .24

، تهران، 1، ج مقالات فقهي، حقوقي، فلسفي، اجتماعي ،)1380(موسوي بجنوردي، سيد محمد، .25
 .نشر عروج، چ اول

 .، تهران، مكتبة الصدرالفقهيه القواعد ،)تا بي(موسوي بجنوردي، حسن، .26

، تصحيح رضا جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ،)1398(نجفي اصفهاني، محمد حسن، .27
 .تادي، قم، مكتبة الاسلاميةاس
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